
 

 

؟؟ب؟
؟ ؟؟دب؟آیت؟الله؟اراکی؟؟نظام؟سیاسی؟فقه؟درس؟خارجتقریر

 
؟درس؟گذشته؟ ؟مرور

ترین وظیفۀ رهبری، اقامۀ عدل است؛ لذا دربارۀ  کردیم و گفتیم مهم در سال گذشته دربارۀ وظایف رهبری بحث می 
؛ در بخش دوم به عدل اجتماعی  مطالب فراوانی بیان کردیم های عدل به بحث پرداختیم؛ در حوزه عدل اقتصادی حوزه 

پرداختیم و در بخش سوم به عدل سیاسی رسیدیم و همچنان بحثمان در عدل سیاسی است. در این بخش، چند  
 مبحث را مطرح کردیم:  

گاهی تفویضی ض مبحث اول، در خصوص   گفتیم، مدیران  که  گاه وابط و شرایط نصب و عزل مدیران بود  ی  اند و 
او   به  را  کاری  انجام  حاکم  که  تنفیذی  مدیریت  در  اما  است؛  سنگینی  شرایط  تفویضی،  مدیران  شرایط  و  تنفیذی 

د که شخص مسلمان باشد، و حاکم بتواند  ش سپارد، شرایط سختی برای آن در نظر گرفته نشده و حتی شاید نیاز نبا می 
 چنین مأموریتی را به فرد ذمی بسپارد. 

تر و همچنین رابطه مدیران به عامه مردم به  دست بط حاکم بر رابطۀ مدیران با مدیران پایین وا ض در مبحث دوم به  
 بحث پرداختیم. 

 اصولی وجود دارد: مبحث سوم، در اصول سیاست داخلی بود و گفتیم در  سیاست داخلی  
ای باشد که استقلال و  ه های داخلی باید به گون گذاری اصل اول، اصل استقلال و خود کفایی است؛ یعنی سیاست 

 خودکفایی جامعه را تأمین کند. 
گونه جامعه باید  های داخلی  مدیریت و سیاست اصل دوم، اصل اقتدار و برتری است؛ یعنی   که  به  ای تنظیم شده 

 و بلکه برتری جامعه اسلامی بر سایر جوامع حفظ شود. ود  اقتدار جامعه تأمین ش 
 است. ماد و رضایت عمومی  اصل سوم، لزوم ایجاد اعت 

اصل چهارم،  تأمین حقوق اجتماعی است که بحث در همین اصل بود؛ و گفتیم ما حقوق اجتماعی و شهروندی را  
کردیم: حق امنیت؛ حق تأمین نیاز  ؛ و حق  به هفت حق تقسیم  کار های ضروری؛ مثل خوراک، پوشاک و مسکن؛ حق 

یخ  1 جلسه  ؟کشحجت؟الاسلام؟محمدعلی؟زحمت؟ مقرر   06/1400 /24 تار
؟یرهبر؟؟ۀف؟یوظ؟نی؟عدل؛؟اول؟یاجرا 1عنوان 
؟یاسیعدل؟س 2 عنوان
؟یداخل؟؟استیمبحث؟سوم:؟اصول؟س 3عنوان
؟برابر؟یحقوق؟شهروند؟نی؟اصل؟چهارم:؟تأم 4 عنوان ؟آن؟ی؟و ؟شهروندان؟در
؟ت؟یحق؟چهارم:؟حق؟تملک؟و؟ثبات؟مالک 5عنوان 
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یم؛  واج و تشکیل خانواده به بحث می د بعد از آن دربارۀ حق از چهارم، حق مالکیت است که بحث امروز ماست و   پرداز
 حق ششم، حق آموزش و تربیت است و حق هفتم، حق آزادی است. 

 ت ی حق چهارم: حق تملک و ثبات مالک 
 پردازیم:  در این حق، در خصوص سه مطلب به بحث می 
انجام می  اقتصادی  کار  که  کسی  که  یکی اصل تملک؛  این  دهد، حق دارد  را مالک شود. تفصیل  کار خود  نتیجه 

کنیم. مطلب بعدی، ثبات  این حق اشاره می   به برخی ادلۀ ایم؛ لذا در اینجا  مطرح کرده  1بحث را ما در مباحث اقتصادی 
که    کجاست؛ و مطلب سوم، حق تأمین امنیت این مالکیت است  گفت ثمره این در  که خواهیم  این مالکیت است؛ 

 منیت گذشت، اما این بخش، نیاز به یک مکملی دارد نسبت به آنچه در گذشته بیان شد. عمدۀ بحث در حق ا 
، کار اقتصادی است؛ کار اقتصادی است که ایجاد ارزش   هر کنندۀ کاری، مالک نتیجۀ کار خود است و مراد از کار

که بالفعل مالیت ندارد _    کند؛ کار اقتصادی یعنی تبدیل چیزی کند، کار اقتصادی است که مالیت ایجاد می مالی می 
با   کسی  اگر  لذا  بالفعل؛  به مال  بالفعل مال نیست_  اما  بالقوه مال است  که  رودخانه در جریان است  که در  آبی  مانند 

را   رودخانه  آب  می زحمت  مالکیت  حیازت، سبب  این  داد،  انتقال  دیگر  مکان  به  و  کرد  با  حیازت  اموال  البته  شود؛ 
آید؛ مانند صیادی و همین حیازت ماء؛ اما  خی موارد حیازت، کار اقتصادی به حساب می در بر   ؛ یکدیگر متفاوت است 

آید؛ مانند زمین؛ اینکه کسی برود و دور زمین سنگچینی کند،  در برخی موارد، حیازت صرف، کار اقتصادی به شمار نمی 
ری حق ندارد برای او مزاحمت  آورد؛ یعنی شخص دیگ آید[ بلکه حق اختصاص به وجود می ]حق مالکیت به وجود نمی 

کرده باشد. در مباحث فقه اقتصادی به   که او از این سنگچینی به عنوان مقدمۀ احیاء استفاده  کند؛ به شرطی  ایجاد 
آورد؛  شود؛ لکن حق اختصاص به وجود می ایم که تحجیر در زمین و معدن، باعث ایجاد تملک نمی تفصیل بیان کرده 

که   گر این تحجیر از این مقدمیت  مقدمه برای احیاء باشد، حق اختصاص پیدا می لذا این تحجیر مادامی  کند؛ اما ا
چهار سال زمینی را سنگچینی کرده و رها کرده است، هیچ حقی برای او ایجاد نخواهد شد  بیرون بیاید، مثلا کسی سه _ 

 تواند این زمین را به دیگری واگذار کند. و دولت می 
کند، مراد ما هر کاری نیست؛ بلکه کاری که کار اقتصادی باشد  حق مالکیت ایجاد می  کار   گوییم بنابراین اینکه می 

اش این است که کار اقتصادی، کاری است که ایجاد  که ما در جلد اول فقه نظام اقتصادی، آن را تعریف کردیم؛ خلاصه 
کند  بالفعل  انتفاع  را قابل  انتفاع نیست  که قابل  کند؛ یعنی چیزی  که  بهرۀ جدید  که چیزی  ؛ در مکاسب هم خواندیم 
تواند مالکیت ایجاد کند که بتواند  شود کاری می منفعت عقلایی مقصوده در آن وجود ندارد، مالیت ندارد؛ لذا معلوم می 
بیاورد  وجود  به  بالفعل  انتفاع  قابلیت  آن،  در  یعنی  کند؛  ایجاد  با  مالیت  البته  احیاء چشمه؛  یا  و  مثلا حیازت ماهی  ؛ 

 . شرایطش 

 
 . 2  و    1. ر.ک: فقه نظام اقتصادی؛ ج 1



 3؟؟؟...........................................................................................؟؟؟آیت؟الله؟محسن؟اراکی؟دب؟؟نظام؟سیاسی؟درس؟خارج؟فقه؟

 

نرفته   بین  از  و  دارد  وجود  این چیز  تا  کسی مالک چیزی شد،  اگر  یعنی  مالکیت است؛  این  ثبات  بعدی،  مطلب 
نمی  دیگری  شخص  و  دارد  ادامه  مال  این  بر  او  مالکیت  همچنان  ثبات  تواند  است،  این  بگذارد.  دست  مال  آن  بر 
که اگر شخصی   که موجب  مالکیت چند نتیجه دارد؛ یکی از نتایجش این مورد است  کاری انجام داد  بر مال دیگری 

شود  ارزش افزوده، ملک مالک ابتدایی است و به ملک شخصی که کاری انجام داده نمی   ؛ شد  آن   ایجاد ارزش افزوده در 
مگر آنکه کسی کاری انجام داده، با اذن یا امر مالک اول این کار را کرده باشد که در این صورت نسبت به کاری که انجام  

گر این ارزش افزوده، نماء آن مال اول باشد، مالکیتش از آنِ مالک اصلی است بر  داده، حق   دارد؛ که حقش این است که ا
اساس تابعیت نماء از اصل مال؛ و در صورتی که با اجازه مالک این کار را انجام داده، تنها حق مزد دارد و در عین مالک  

گر با اجازه مالک  شود؛ اما اگر کاری که انجام داده، باعث شد کنمی  ه عینی بر آن عین مالک اول افزوده شد، در اینجا ا
کرده، مالک خواهد شد و اگر قابل انفصال نباشد، با مالک  مال اول شریک خواهد    ن اول باشد، در ای  که ایجاد  عینی 

 شد. 
کردیم و   که در مباحث فقه اقتصادی آنها را بیان  در اینجا برای تبرک به چند  روایت در این زمینه فراوان وجود دارد 

 .  کنیم نمونه اشاره می 
 :  آیات ذیل   شود؛ در آیاتی آمده؛ نظیر دهد، مالک آن می اصل اینکه کاری که هر کس انجام می 

ن > 
َ
یس    وَأ

انِ   ل َ ا   لِلْإِنس 
عَىٰ<   مَا   إِل َ  ؛ 1س 

 از بهر انسان نیست مگر آنچه تلاش کند.

نْ  وَ > 
َ
عىٰ  مٰا  إِلا ٰ  لِلْإِنْسٰانِ  لَیْس   أ   ؛ 2< س 
 نیست،[ ای بهره و  نصیب هیچ] کرده تلاش آنچه جز   انسان  برای اینکه و 

ة   تِلْك  >  م َ
ُ
بَتْ  مٰا  لَهٰا  خَلَتْ  قَدْ  أ بْتُمْ  مٰا  لَكُمْ  وَ  كَس  ا  تُسْئَلُونَ  لاٰ  وَ  كَس   ؛  3< يَعْمَلُونَ  كٰانُوا  عَم ٰ

 و  استت، آنتان ختود بته مربتو  آوردنتد دستت بته[ معصتیت و  طاعتت از ] آنچه  درگذشتند،  که  بودند  گروهی  آنان
 مستتلول دادنتتد،  متتی انجتتام آنتتان آنچتته برابتتر  در  شتتما و  شماستتت؛ ختتود بتته مربتتو  آوردیتتد دستتت بتته شتتما آنچتته
 .نیستید

هَا  يٰا >  ي ُ
َ
ذِينَ  أ

نْفِقُوا  آمَنُوا  اَل َ
َ
بٰاتِ  مِنْ  أ بْتُمْ  مٰا  طَي ِ  ؛ 4< كَس 

کیزه از ! ایمتان اهل  ای  بترای[ معتادن و  گیاهتان از ] آنچته و  ایتد، آورده دستت بته[ ستتد و  داد راه از ] آنچته هتای پتا
   کنید انفاق ایم،  آورده بیرون زمین  از  شما

 
 . 39:  سورۀ النجم .  1
 . 39. سورۀ نجم:  2
 . 134بقره:  . سورۀ 3
 . 267. سورۀ بقره:  4
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نْفِقُوا که این » 
َ
 « دارد. و همچنین: کَسَبْتُمْ  مٰا به دلالت التزامی، دلالت بر مالیت، » « أ

جٰالِ >  ِ ا  نَصِیب   لِلر  بُوا  مِم َ سٰاءِ  وَ  اِكْتَس  ا  نَصِیب   لِلن ِ بْنَ  مِم َ  ؛ 1< اِكْتَس 
 .است ای بهره  اند  کرده کسب آنچه از  هم زنان  برای و  است، ای بهره  اند  کرده کسب آنچه از   مردان  برای

 روایات نیز در این زمینه فراوان وجود دارد؛ من جمله روایت معروف موثقۀ سکونی: 

وْ حَفَرَ وَادِ الله؟ص؟: مَنْ غَرَس   قَالَ رسول 
َ
جَراً أ حْ   هِ ي إِلَ   سْبِقْهُ ی لَمْ    اً ي بَدِ   اً ي ش 

َ
، وَ أ حَد 

َ
رْضاً مَ   ا ي أ

َ
اءً مِنَ الِله وَ رَسُولِهِ«   ی فَهِ   تَةً ي أ  ؛ 2لَهُ، قَض 

 اءیترا اح یمتوات نیزمت ایتدر آن کتار نکترده، کنتد و کتاو کنتد  یرا کته کست یدشتت ناآبتاد ایتبکارد  یکس درخت  هر 
. نیمز ایکند، آن درخت   از آنِ اوست به حکم خدا و رسول او

 ثبات مالکیت نیز در روایات مختلفی آمده؛ من جمله: 

نْ   لِأَحَد    يحِل ُ   لَا » 
َ
فَ   أ ر َ  . 3« إِذْنِهِ   بِغَیرِ   غَیرِهِ   مَالِ   فیِ   يتَص 

 .او تصرف کند  ۀجایز نیست کسی در مال دیگری بدون اجاز

کرد، نماء متصل با نماء منفصل   تفاوت دارد؛ مثلا  اگر شخصی روی مال دیگری کار کرد و ارزش افزوده در آن ایجاد 
، یک گوسفندی برای شخص اول متولد شد؛  کسی   گوسفد خود را روی گوسفند دیگری رها کرد و از این ضراب الفحل او

لا به چند ماه گوسفندی غذا بدهد تا این گوسفند رشد کند. ما  این تفاوت دارد با کسی که نمای متصلی ایجاد کند؛ مث 
نظرمان این است که در نماء منفصل، مالکیت، از آن همان نطفه است )شخص دوم(؛ این حکم بر اساس همین حق  
ثبات مالکیت است؛ و چیزی که حق مالک آن گوسفند ماده است؛ اجرت رشد این نماء در رحم گوسفند اوست.  در  

، مالک نماء  یعنی اگر کسی در زمین دیگری کشت کند؛ اگر بذر از آن خود اوست ع نیز همین حکم جاری است؛  مثل زر 
می  روایت  بذر  باشد؛  او  اذن  بدون  اگر  حتی  بدهد؛  اجاره  زمین  صاحب  به  باید  و  است  خود  برای  کشت  و  شود 
 گوید: خالد چنین می بن عقبة 

بَا عَبْدِ الِله؟ع » 
َ
لْتُ أ

َ
أ تیَٰ عَنْ رَ   س 

َ
رَعَهَا بِغَیرِ إِذْنِهِ   جُل  أ رْض  رَجُل  فَزَ

َ
احِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ   ، أ رْعُ جَاءَ ص  رَعْتَ بِغَیرِ    : حَت ىَ إِذَا بَلَغَ الز َ زَ

نْفَقْتَ 
َ
رْعُك  لیِ وَ عَلَی مَا أ  لَهُ ذَلِك    ، إِذْنیِ فَزَ

َ
احِبِ الْأَرْضِ كِرَ   : فَقَالَ   ؟ أ رْعُهُ وَ لِص  ارِعِ زَ رْضِهِ لِلز َ

َ
 ؛ 4« اءُ أ

پرسیدم: شخصی به زمین دیگری رفته و زمین او را بتدون اذن او کشتت کترده، هنگتامی کته   ؟ع؟از امام صادق
پتس کشتت تتو از آنِ متن گوید بدون اذن من کشت کردی میکشت او رسیده و ثمرداده، صاحب زمین آمده و 
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ین  است گرفتته م گیترم. آیتا حتق چنتین کتاری داردم امتام فرمتود: کشتت و زرعتی کته انجتامیآن را بر عهتده    ۀو هز
 زمین خود را مالک است. ۀو صاحب زمین کرای است از آنِ زارع است

کند و در نمای آن نیز  رساند و مالکیت اگر در شیئی ثابت شد، ادامه پیدا می این روایت، همان ثبات مالکیت را می 
 تداوم خواهد داشت. 

 کند: و همچنین شیخ به اسنادش روایت می 
بَا عَبْدِ  » 

َ
لْتُ أ

َ
أ خْلَ   ؟ع الِله س  جُلِ یشْتَرِی الن َ هَيئَتِهِ لَمْ يقْطَعْ   ، يقْطَعُهُ لِلْجُذُوعِ   عَنِ الر َ خْلَ ك  جُلُ فَيدَعُ الن َ فَيقْدَمُ    ، فَيغِيبُ الر َ

خْلُ  جُلُ وَ قَدْ حَمَلَ الن َ اءَ   : فَقَالَ   . الر َ خْ   ، لَهُ الْحَمْلُ يصْنَعُ بِهِ مَا ش  احِبُ الن َ نْ يكُونَ ص 
َ
ا أ
انَ یسْقِيهِ وَ يقُومُ عَلَيهِ إِل َ  ؛ 1« لِ ك 

آن  ۀخرد برای آنکه نخل را ببرد و از چوب ستاقمیکسی که درختان نخلی را   ۀپرسیدم دربار  ؟ع؟از امام صادق
رسد ستپس میکند و بدون آنکه آن را ببرد مدتی از او خبری نمیاستفاده کند، خریدار پس از این، نخل را رها 

یتتدار هتا میتوه داده و بته بتار نشستتتهکته نخلدرحالیگتردد میبر  اند. حضترت فرمتود: میتوۀ درختت نختل از آنِ خر
 ها آنها را آبیاری کرده باشد و به آنها رسیدگی کرده باشد.نخل است مگر آنکه صاحب پیشین نخل

آن  اینجا  در  میوه که  به درخت، مالک  داده  که آب  فرق کسی  بنابراین  دانسته شده است؛  و    ها  نمای منفصل  بین 
 شود. متصل این است که کسی که کاری روی مالی انجام داده و موجب نمای منفصل شده، مالک آن نماء می 

خلاصه اینکه باید دولت از تملک حمایت کند به این معنا که مردم بتوانند تملک کنند؛ بتوانند کار کنند در معدن  
، و  نتیجه کار اقتصادی خود را مالک باشند؛ و بعد از اینکه مالکیت مالک    و زمین و جنگل و هر نوع کار اقتصادی دیگر

مشروع شد، این مالکیتش ادامه خواهد داشت و در نمائش تداوم خواهد داشت؛ قاعدۀ تبعیت نماء از اصل، مبتنی بر  
 قاعدۀ ثبات مالکیت است.  

گذاران و اصحاب املاک، باید احساس  گذاران است. سرمایه سرمایه   مطلب سوم، حمایت از ملک مالکان و سرمایه 
عنا که بترسند کسی از مردم، ملک آنها را بگیرد و چه  م امنیت کنند. احساس عدم امنیت چه از ناحیه مردم باشد به این  

نباید حاکم طمع در ملک مردم   . اینکه این خوف از خود حاکم باشد؛ نباید این احساس عدم امنیت وجود داشته باشد 
بخواهد نتیجه کار آنها را بگیرد؛ البته این غیر از آن است که بر اساس ظوابط و قوانین، مالکیت برخی را    داشته باشد و 

کند، اینجا  الغاء کند؛ این حرف دیگری است؛ یعنی مثلا کسی از ملکی که دارد را در طریق اضرار به مردم استفاده می 
جندب وجود دارد که زمین خود را آن انصاری فروخت  بن ف سمرة شود؛ نظیر آنچه در داستان معرو اجرا می قاعده لا ضرر 

 و یک نخل را استثنا کرد: 
هِ بْنِ بُكَیْر  عَنْ  

بِيهِ عَنْ عَبْدِ الل ٰ
َ
دِ بْنِ خَالِد  عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَم َ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ة  مِنْ أ بيِ جَعْفَر ؟ع : عَنْ عِد َ

َ
رَارَةَ عَنْ أ  زُ

ارِي ِ بِبَابِ الْبُ »قَالَ: إِن َ س   انَ مَنْزِلُ الْأَنْص  ارِ وَ ك  انَ لَهُ عَذْق  فيِ حَائِط  لِرَجُل  مِنَ الْأَنْص  سْتَانِ، فَكَانَ يَمُر ُ بِهِ  مُرَةَ بْنَ جُنْدَب  ك 
بَ 
َ
ذِنَ إِذَا جَاءَ، فَأ

ْ
نْ یَسْتَأ

َ
ارِي ُ أ مَهُ الْأَنْص  ذِنُ فَكَل َ

ْ
كی  إِلَی نَخْلَتِهِ وَ لَا یَسْتَأ هِ؟ص؟ فَش  ارِي ُ إِلَی رَسُولِ الل ٰ ب یَ جَاءَ الْأَنْص 

َ
ا تَأ مُرَةُ، فَلَم َ ی س 
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كَا وَ  ارِي ِ وَ مَا ش  رَهُ بِقَوْلِ الْأَنْص  هِ؟ص؟ وَ خَب َ لَ إِلَيْهِ رَسُولُ الل ٰ رْس 
َ
رَهُ الْخَبَرَ، فَأ ذِنْ   إِلَيْهِ وَ خَب َ

ْ
خُولَ فَاسْتَأ رَدْت  الد ُ

َ
ا  قَالَ: إِذَا أ بیَ، فَلَم َ

َ
، فَأ

نْ يَبِيعَ، فَقَالَ: لَك  بِهَا عَذْق  يُمَد ُ  
َ
بیَ أ

َ
هُ فَأ اءَ الل ٰ مَنِ مَا ش  اوَمَهُ حَت ىَ بَلَغَ بِهِ مِنَ الث َ بیَ س 

َ
نْ أ

َ
بیَ أ

َ
ةِ، فَأ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ    لَك  فيِ الْجَن َ

: اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا،  ارِي ِ هِ؟ص؟ لِلْأَنْص  رَ وَ لَا ضِرَارَ «   الل ٰ رَ هُ لَا ض   ؛ 1وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ، فَإِن َ

درخت نخلی در باغ یکتی از انصتار داشتت و خانتۀ مستکونی ایتن انصتاری کنتار   جندببنسمرة گفت: همانا  
گرفتت، گذشتت و اجتازه نمیآمد که به نخلش سر بزند از خانه ایتن انصتاری میسرزده میسمره    درب باغ بود،
 سممرهخواهتد از نخلتش سرکشتی کنتد اجتازه بگیترد، ری با او سخن گفت و از او خواست هنگامی که میانصا

ختدا  بترد و او را از بتر نپتذیرفتن اصترار نمتود، مترد انصتاری شتکایت نتزد رستول   سممرههنگامی که  نپذیرفت،
گتتاه ستتاخت، پتتس رستتول  یتتان انصتتاری و شتتک سمممرهختتدا  بتته ستتراغ داستتتان آ ایت او را بتتا او در فرستتتاد و جر

 ، گتتر خواستتتی بتته بتتاغ انصتتاری وارد شتتوی اجتتازه بگیتتر نپتتذیرفت، رستتول  سمممرهمیتتان گذاشتتت ستتپس فرمتتود: ا
إبتا   از فروش نخل نیتز  سمرهاکرم  با او وارد معامله شد، و تا ماشاءالله بر قیمت پیشنهادی نخل افزود؛ لکن 

 سممرهدهنتد؛ لکتن ، نخلی سر افتراز در بهشتت بته تتو میکرد، حضرت رسول  به او فرمود: به جای این نخل
، و نخل او را بکن و آن را به سوی او بیافکن، پس رسول    همچنان نپذیرفت، خدا  به مرد انصاری فرمود: برو

 زیرا ضرر و ضراری نیست. 

می  الغاء  مالکیت  این  دیگران شود،  به  اضرار  مالکیتی موجب  وقتی یک  الغای مالکیت است؛  هر  این،  لذا  شود؛ 
که ضرری شد، این قانون شرعی  گر    نیست؛   قانونی  که تبدیل به اضرار و قانون ضرری  خود قانون شرع، ا به حدی رسید 

 شد، ملغی خواهد شد؛ مثل قانون حرجی که آن نیز ملغی است.  
؛ در اینجا ملکش محترم است  کند رسانی می اما در آنجا که شخص مشغول کار خود است و در حقیقت به مردم نفع 

 ایت کند. و دولت نیز موظف است از ملک او حم 
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